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Abstract 

This study introduces the theoretical framework of Iranian Dialectics, which seeks 

to establish the relationship between national and supranational variables in shaping 

Iran’s foreign policy in the Persian Gulf from Antiquity to the present Islamic 

Republic. At the national level, key indicators include the belief systems of 

decision-makers, regime political survival strategies, Iran’s political economy, 

geopolitical position, and geographical realm. The supranational level encompasses 

the world order and the international division of labor. These components are 

essential in shaping Iran’s interactions with both regional and global actors. The 

framework identifies indicators derived from these variables, addressing dynamics 

such as agent-structure realities, symmetric and asymmetric interdependence, 

bureaucracy and the non-governmental circles, and system's rules. The concept of 

Iranian Positive Dialectics refers to the constructive interplay between national 

agents and international structures, predominant from Antiquity until the fall of the 

Pahlavi dynasty. In contrast, Iranian Negative Dialectics emerged with the Islamic 

Republic, marked by conflict and confrontation between Iran and the global order. 

Recent developments suggest the emergence of a Quasi-Negative Dialectics, 

representing a potential shift toward limited cooperation under evolving domestic 

and international conditions.  

Keywords: Theoretical Framework of the Iranian Dialectics, Iranian Positive 

Dialectics, Iranian Negative Dialectics, Iranian Quasi-Negative Dialectic, Persian 

Gulf. 
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 چکیده 
فارس از عصر  چارچوب نظري دیالكتیك ایرانی به منظور تبیین روابط خارجی ایران در منطقه خلیج

باورهاي  ملی مبتنی می  متغیرهاي ملی و فراكنون بر ارتباط میان    باستان تا باشد. در حوزه ملی، نظام 
ایران و پهنه سرزمینی و در   كژئوپلیتیسازان، تمایل حاكمان به بقاي حكومت، اقتصاد سیاسی،  تصمیم

فرا  بین  عرصه  تقسیم كار  بر سیستم در كنار  اصلی المللی مؤلفهملی، ساختار و قواعد حاكم  در    هاي 
گردند. از همین فارس محسوب میاي در منطقه خلیجمنطقه   اي و فرامناسبات ایران و كنشگران منطقه

توان چهار شاخص را بر پایه متغیرهاي مذكور در نظر گرفت كه مشتمل بر واقعیات و تعینات  باب، می 
حكومتی    هاي غیر كارگزار، وابستگی متقابل در دو قالب متقارن و نامتقارن، بوروكراسی و كانون-ساختار

سیستمی می و وضعیت  در  قدرت  ساختار،  و  كارگزار  تعامل  ایرانی محصول  مثبت  دیالكتیك  شوند. 
فارس بوده، در حالی  اي، از عصر باستان تا سقوط پهلوي در منطقه خلیجمنطقه  اي و فراسطوح منطقه

ایجاد زمینه  یكدیگر  قبال  در  دو  این  طلبانه  تجدیدنظر  رویكرد  زمان    كه  از  را  ایرانی  منفی  دیالكتیك 
تواند دامنه  كارگزار در عین حال می ،  تأسیس جمهوري اسلامی فراهم آورده است. شرایط كنونی ساختار

 . اي جمهوري اسلامی را وارد مرحله دیالكتیك مضاعف یا شبه منفی ایرانی نمایدتعامل منطقه
دیالكتیك منفی ایرانی، دیالكتیك    ،دیالكتیك مثبت ایرانی  ،چارچوب نظري دیالكتیك ایرانی  واژگان کلیدی:

 . فارسخلیج مضاعف یا شبه منفی ایرانی،
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 مقدمه

اي دیرینه در ها است و پیشینه روابط خارجی، تجلی سیاست خارجی كشورها در تعامل با دیگر دولت 

خلیج   هايتمدن زیرمنطقه  در  ایران  خارجی  روابط  دارد.  تأسیس  باستانی  تا  باستان  دوران  از  فارس 

از شكل  قابل تحلیل است. عصر نخست،  اسلامی در چهار عصر  تا گیري تمدن جمهوري  اولیه  هاي 

النهرین، فلات ایران  ها در بینهایی چون پراكندگی حكومت گیرد و با ویژگی بر می   ظهور اسلام را در

هاي پادشاهی ظهور یافتند و با سقوط ساسانیان،  وري تشود. در ادامه، امپراو شرق مدیترانه مشخص می 

دوره كهن ایران و خاورمیانه باستان پایان یافت. عصر دوم، از طلوع اسلام تا تأسیس صفویه را شامل 

ها طه خلافت شود كه طی آن، ایران فاقد حكومت مركزي مستقل بود و سیاست خارجی آن تحت سل می

گرفت. عصر سوم، با تأسیس حكومت صفویه آغاز شد هاي ایلخانان و تیموریان شكل می و حكومت 

ها، سیاست خارجی مستقل و تا سقوط پهلوي دوم ادامه یافت؛ دورانی كه براي نخستین بار پس از قرن

شود و رویكردي متمایز در گیري جمهوري اسلامی آغاز میایرانی بازتعریف شد. عصر چهارم، با شكل

  .دهدروابط خارجی ایران ارائه می 

با وجود گسترش مطالعات تاریخی پیرامون سیاست و روابط خارجی ایران، خلأ قابل توجهی در ادبیات 

ادبیات    شود. بخش عمده در این حوزه احساس می  ايرشته   اي و تولید دانش میانتطبیقی و مقایسه 

روح  كتاب  چون  كلاسیكی  آثار  به  »موجود  عنوان  با  رمضانی   Foreign Policy of Iran: Aالله 

Developing Nation in World Affairs, 1500–19411500گردند كه عمدتاً به بازه زمانی  می  « باز  

صورت مقطعی و متمركز بر یك دولت یا دوره    اند. سایر آثار نیز اغلب بهمیلادي محدود شده   1945تا  

نگر فراگیر  اند و فاقد رویكرد تطبیقی و تاریخی خاص به تحلیل سیاست و روابط خارجی ایران پرداخته

اي از مقایسه -تحلیلی تطبیقی  در مقیاس بلندمدت هستند. در پاسخ به این خلأ، هدف مقاله حاضر ارائه 

روا و  سیاست  اسلامیالگوهاي  باستان،  خاورمیانه  تاریخی  عصر  چهار  در  ایران  خارجی  قرون  -بط 

هزار سال تاریخ سیاسی   وسطی، مدرن و جمهوري اسلامی است. این تحلیل ضمن پوشش تقریباً پنج

شناسی  آسیب كند مفاهیم و الگوهاي تاریخی مشترک را شناسایی كند. از آنجایی كه  ایران، تلاش می

آزمایشگاه تاریخ جلوگیري از تكرارهاي تاریخ، تكرار تكرارها، یعنی درس نگرفتن از تاریخ است و  

هدف این مقاله شناسایی مفاهیم و الگوهاي مشترک تاریخی در تجربیات مشابه است تا اشتباه است،  

  .هایی براي دوره معاصر استفاده گرددبرداري و یادگیري درس در جهت بهره  آنهااز 
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اي كوشد به این مسئله پاسخ دهد كه: »دیالكتیك میان كارگزار ایرانی و ساختارهاي منطقه می این مقاله  

بین بر  و  چگونه  معاصر،  و  مدرن  وسطی(،  )قرون  اسلامی  باستان،  خاورمیانه  عصر  چهار  در  المللی 

در پاسخ به مسئله  فارس تأثیرگذار بوده است؟«  گیري و تحول روابط خارجی ایران در حوزه خلیجشكل

در دوره جمهوري اسلامی، سیاست و روابط خارجی  شود كه: »این فرضیه مطرح می تحقیق حاضر،  

فارس از دیالكتیك مثبت سه عصر خاورمیانه باستان، اسلامی یا قرون وسطی و مدرن،  ایران در خلیج 

ر جهت كه مبتنی بر پذیرش نظم ساختاري موجود بود، به دیالكتیك منفی مبتنی بر كنشگري فعال د

اساس این فرضیه،    بر  .فارس گذار كرده است«بازتعریف و تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و خلیج 

به  ایران در خلیج دیالكتیك كارگزار و ساختار،  عنوان  فارس، به عنوان متغیر مستقل، و روابط خارجی 

شوند، كه تحت تأثیر تعاملات میان تغییرات ساختاري و كنشگري فعال  متغیر وابسته در نظر گرفته می

 كارگزار ایرانی قرار دارند.  

گیري از چارچوب نظري ابداعی اي با رویكرد تاریخی است كه با بهرهروش تحقیق این مقاله، مقایسه 

متقابل متغیرهاي داخلی در حوزه كارگزار، و خارجی در حوزه    دیالكتیك ایرانی، چگونگی تأثیرگذاري

ساختار را بر سیاست و روابط خارجی ایران در چهار عصر باستان، اسلامی، مدرن و معاصر تجزیه و  

اسناد و ثانویه، مشتمل بر كتب و    اي اولیه، شاملها از دو منبع كتابخانه همچنین، داده كند.  تحلیل می 

هاي یازده گانه چارچوب نظري دیالكتیك ایرانی  اساس متغیرها و شاخص   و سپس برمقالات، گردآوري  

اختار مقاله حاضر شامل یك مقدمه و سه بخش اصلی است  اند. سشدهتجزیه و تحلیل و فرضیه آزمایی  

رسد. در بخش نخست، به طرح مسئله و مرور ادبیات تحقیق  گیري به پایان می كه در پایان با نتیجه 

شود. بخش دوم به تبیین چارچوب نظري نوآورانه  ا سیاست و روابط خارجی ایران پرداخته می مرتبط ب

مقاله با تمركز بر مفهوم »دیالكتیك ایرانی« اختصاص دارد. در بخش سوم، مفهوم دیالكتیك ایرانی در  

فارس )باستان، اسلامی، مدرن و معاصر( تحلیل و  چهار عصر تاریخی روابط خارجی ایران در خلیج 

نتیجه بررسی می نهایتاً، در بخش  یافته شود.  پرتو سنجش فرضیه  هاي تحقیق دسته گیري،  بندي و در 

 .گیرنداصلی مقاله مورد بحث قرار می
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 تبیین چارچوب نظری دیالکتیک ایرانی

و در  هستند و تحولاتی اشاره دارد كه مشهود و قابل تحلیل هاسیاست خارجی به كنش 1شناسی هستی

رویكردهاي   2شناسی، گردند. از منظر معرفت می  گرایانه )كلان( تقسیمهاي فردگرایانه )خُرد( یا كلقالب 

گیرند. رویكرد نخست با  گرا قرار میذهنی-4و تفسیري  3گراعینی -تحلیلی این حوزه در دو دسته تبیینی

هاي سیاست خارجی  شناسی علوم طبیعی، بر تأثیر ساختار )ابژه( بر كنش شناسی مادي و روش هستی

شناسی معناگرایانه، اولویت را به عوامل  كه رویكرد دوم با هستی  حالی  ( تأكید دارد، دركارگزار )سوژه 

دهد )خسروي و ها و تصورات ذهنی، میها، برداشت گیرندگان، همانند ایدهذهنی و بیناذهنی تصمیم

فرا  . ( 43:  1393میرمحمدي،   مناظرات  تأثیر  تحت  كشورها  خارجی  سیاست  باب،  همین  نظري   از 

كارگزار )تركیبی(، در چهار گروه فردگرایانه تبیینی، -ساختارگرا )كلان(، كارگزارمحور )خُرد( و ساختار

 :Carlsnaes, 2012)  شوندبندي می طبقهگرایانه تفسیري  گرایانه تبیینی و كلفردگرایانه تفسیري، كل

زمان سطوح ساختار و كارگزار را  گذاري خارجی، تحلیل هم رهیافت تلفیقی در سیاست   (.304-310

»پیشممكن می پیوند را مطرح كرد و مدل وي   سازد. جیمز روزنا در  این  نظریه سیاست خارجی« 

سیاست خارجی را تحت تأثیر پنج منبع در سه سطح فردي،    5المللی«، بین-هاي ملیموسوم به »پیوستگی

الله رمضانی نیز در مدل »تعامل  روح.  (Rosenau, 1971: 108-109)كند  المللی بررسی میملی و بین

الملل، الگوي تعاملی براي  با تأكید بر پیوند تحولات داخلی، سیاست خارجی و نظام بین   6جانبه پویا« سه 

گذاري  نظریات تلفیقی سیاست   .( 20-1۷:  1386گذاري خارجی ایران ارائه كرده است )رمضانی،  سیاست 

خارجی، مانند آثار رمضانی، روزنا و اسنایدر، نحوه تعامل متغیرهاي داخلی و خارجی، تأثیرات متقابل  

گیري تصمیمحال، مدل    این  اند. باطور كامل تبیین نكرده  و پیامدهایشان بر كارگزار و ساختار را به  آنها

زمان عوامل مختلف تأكید دارد. همچنین، در حالی كه روزنا سیاست خارجی اسنایدر بر تأثیرات هم 

الملل نقشی مستقل قائل است، در نهایت عوامل عینی و ذهنی از طریق ذهن  براي ساختار نظام بین 

نیا،  هاي عقلانی وزن میگیرندگان و تحلیل تصمیم رمضانی در مدل    . ( 24-23:  1392یابند )موسوي 

هاي سازندگی و  ویژه در دولت گرایی، به خود، سیاست خارجی جمهوري اسلامی را با تأكید بر عمل

 
1 - Epistemology 

2 - Anthology 

3 - Explanatory-Objective 

4 - Subjective-Interpretive  

5 - National-International Linkages 

6 - Dynamic Triangular Interaction 
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حال، دیالكتیك   این  اصلاحات، بررسی كرده و آن را به دیالكتیك مثبت ایرانی نزدیك دانسته است. با

اي منفی دارد زیرا كارگزار با وضع هاي تاریخی پیشین جنبهخلاف دوره  ایرانی در جمهوري اسلامی، بر

  .كندطلبانه، اعم از انقلابی یا اصلاحی، اتخاذ می   موجود در ساختار مخالف بوده و رویكردي تجدیدنظر

با هدف فهم روابط خارجی ایران، به تعامل متقابل متغیرهاي داخلی   1»چارچوب نظري دیالكتیك ایرانی« 

پردازد. هاي مثبت و منفی میو خارجی در سطوح خرد و كلان و در ابعاد ساختار و كارگزار و در جنبه

ند میان  هست  وجهی عمل كرده و قادر  گیرندگان در موقعیتی دودهد كه تصمیماین چارچوب نشان می

عوامل درونی و بیرونی، ارتباطی معنادار برقرار كنند. بر این اساس، ساختار زمینه بازتولید نقش كارگزار  

كه كارگزار نیز متقابلاً تابع سیستم شده و هر دو به بقاي وضع موجود كمك    حالی   آورد، دررا فراهم می

 كنند. می

افزایی نسبی میان كارگزار ایرانی و ساختارهاي ناظر بر نوعی همسویی و هم   2»دیالکتیک مثبت ایرانی« 

اي است؛ الگویی كه از دوره خاورمیانه باستان تا پایان حكومت پهلوي بر سیاست  منطقه   اي و فرامنطقه 

فارس حاكم بوده است. در این چارچوب، سیاست خارجی ایران عمدتاً و روابط خارجی ایران در خلیج 

دهی به جانبه در شكلیابد: گاه با ایفاي نقش یك در راستاي پذیرش نظم ساختاري مسلط سامان می 

نظم جهانی، نظیر دوره هخامنشیان متقدم؛ گاه از طریق تعریف نظم در قالب توازن دوجانبه، همچون  

اي،  منطقه   هاي فرااي در تعامل با قدرت دوران اشكانیان و ساسانیان؛ گاه با مشاركت فعال در نظم منطقه 

پهلوي دوم. در تمامی این المللی موجود، نظیر دوران  همانند عصر صفویه؛ و گاه با تعهد به ساختار بین 

دنبال بازتعریف یا واژگونی نظم ساختاري نبوده، بلكه در چارچوب آن كنش   مراحل، كنشگر ایرانی به

است  ایرانی«   .كرده  منفی  و    اما،   3»دیالکتیک  ایرانی  كارگزار  میان  متقابل  تجدیدنظرطلبی  تقابل و  به 

شود؛ الگویی كه با استقرار جمهوري اسلامی ایران شكل گرفت  المللی اطلاق میاي و بینساختار منطقه 

دیالکتیک  »  .فارس تأكید داردو بر تلاش براي بازتعریف و تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و خلیج 

زمان با تداوم تنش تري اشاره دارد كه در آن، همنیز به وضعیت پیچیده  4«مضاعف یا شبه منفی ایرانی

تواند  شود. این وضعیت میهایی از تعامل و همكاري نیز پدیدار می كارگزار، زمینه -ساختار   و واگرایی
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انعطاف  بازتعریف  منطقه به  از روابط  است پذیرتري  منجر گردد و ممكن  ایران  اسلامی  اي جمهوري 

 .اي تركیبی از ستیز و سازش باشدنشانگر نوعی گذار از دیالكتیك منفی به مرحله 

ایرانی پنج متغیر تأثیرگذار بر سیاست  گذاري خارجی ایران را در سطوح چارچوب نظري دیالكتیك 

می معرفی  خارجی  و  تصمیمداخلی  باورهاي  »نظام  ملی،  سطح  در  قالب   1گیرندگان« كند.  در  هاي و 

، »تمایل حاكمان به  سازانشناختی و تصویرسازي ذهنی تصمیمارزشی، ایدئولوژیكی، شخصیتی، روان

عنوان متغیرهاي كلیدي  به  5و »پهنه جغرافیایی«   4»ژئوپلیتیك ایران«   3»اقتصاد سیاسی«،   2بقاي حكومت«، 

  .كدام تأثیرات متفاوتی بر روابط خارجی كشور در اعصار و ادوار گوناگون دارند   كه هر  هستند  مطرح

است كه ایران را گاهی    6نخستین متغیر خارجی تأثیرگذار بر روابط خارجی ایران، »ساختار سیستمی« 

بهبه  گاهی  و  ركن  بین عنوان  سیستم  تابع  میعنوان  كار المللی  »تقسیم  خارجی  متغیر  دیگر  شناساند. 

گیري در سیاست خارجی ایران تأثیر  است كه از زمان صفویه بر ساختار حكومتی و تصمیم  ۷المللی« بین

ارتباط دارد اقتصاد سیاسی داخلی  با  چهار شاخصه اصلی در چارچوب نظري دیالكتیك    .گذاشته و 

دهنده مثبت یا منفی بودن دیالكتیك باشند. اولین شاخص »واقعیات توانند نشان ایرانی وجود دارند كه می

ها در دو عرصه داخلی )كارگزار( و خارجی )ساختار( است كه به تعینات و واقعیت   8كارگزار« -ساختار

كارگزار« است كه به تعامل و تأثیر متقابل این دو  -اشاره دارد. شاخص دوم »وابستگی متقابل ساختار

دیالكتیك    .اندهاي رمضانی و روزنا نیز مطرح شدهپردازد و همانند شاخص نخست، در مدل عرصه می 

كند. وابستگی متقابل گیري سیاست خارجی را بررسی می در تصمیم   آنهاایرانی، نحوه تعامل و پیامدهاي  

ساختار و    12فعال   یا غیر  11باشد كه در صورت نامتقارن، به تقابل فعال   10یا نامتقارن   9تواند متقارن می

در    13حكومتی قدرت«  هاي غیرشاخصه سوم در قالب بوروكراسی به »كانون   .شودكارگزار منجر می 
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گذاري خارجی و دیالكتیك ساختار و كارگزار تأثیرگذار است.  درون كارگزار اشاره دارد كه بر سیاست 

عنوان متغیر میانجی عمل كرده و تحت تأثیر دیالكتیك دو كارگزار داخلی قرار  یند، ساختار به ادر این فر

تواند موجب تقابل یا تعامل دو كارگزار حكومتی المللی با دولت ایرانی میگیرد. تعامل ساختار بین می

بر تصمیم   و غیر تأثیرگذاري مستقیم  داخلی و  بودن  حكومتی  نامتقارن  گیري سیاست خارجی گردد. 

داخلی می دو ساختار  به ساختار  قدرت  ایرانی  كارگزار  نزدیكی  به  و  ایجاد كند  را  فعال  تقابل  تواند 

یك ممكن است اقتدار را تقویت كرده و حتی دیالكت  آنهاالمللی بینجامد، در حالی كه متقارن بودن  بین

آنارشیك بودن    مرتبط با آنارشیك و غیر   1منفی را شكل دهد. شاخصه چهارم به »وضعیت سیستمی«

المللی اشاره دارد كه بر ایجاد وابستگی متقابل متقارن و یا نامتقارن و تأثیرگذاري بر دیالكتیك  ساختار بین 

می  تأثیر  بی ایرانی  در سیستم میگذارد. شرایط  دهد )هوشی  نظمی  را كاهش  كارگزار  با  تعامل  تواند 

 . ( 32-۷: 1398سادات، 

          فارسخلیجدیالکتیک ایرانی در عصر اول روابط خارجی ایران در  

باستانی    هايگیري تمدن فارس به شكلدوره نخست تاریخ روابط خارجی ایران در خاورمیانه و خلیج 

رودان محل تلاقی سه تمدن بابل،  فارس و میانگردد. در این دوران، منطقه خلیج تا طلوع اسلام باز می

عنوان كارگزاران اصلی در این حوزه تعامل داشتند و خود، ساختار را شكل آشور و عیلام بود كه به

ها و توسعه قلمرو جغرافیایی  دادند. متغیر مهم در روابط خارجی تمدن ایرانی عیلام، استیلا بر سرزمین می

میان تمدن  امنیت بود. جنگ  باستانی رویكرد غالب حكومت براي تأمین  این دوره بود، و  هاي  ها در 

فارس  نژادها از حوزه خلیج هاي جدید، همانند مهاجرت سامی گیري تمدنهاي اجباري و شكل مهاجرت 

عنوان پیامدهاي این ر ایران و تأسیس بابِل و آشور به النهرین و لوانت تحت فشار تمدن عیلامی دبه بین

 . ( 25-15الف:  1402روند )هوشی سادات، منازعات به شمار می 

گیري  كردند. براي نمونه، شكلهاي باستانی ایفا می عوامل سیستمی نقش مؤثري در روابط خارجی تمدن

حكومت ماد در واكنش به تهدیدات اورارتو و آشور، به اتخاذ سیاست خارجی منسجم و در نهایت  

سرنگونی آشوریان انجامید. پیش از آن، توازن قدرت در منطقه عمدتاً تحت سلطه آشوریان بود. در  

گرفت؛ از جمله اتحاد عیلام و بابل علیه آشور.  ها شكل می هایی نیز میان تمدن كنار منازعات، ائتلاف 

اي متشكل از لیدیه، بابل، مصر و اسپارت براي مقابله با كوروش منطقه   در دوره هخامنشی نیز ائتلافی فرا

 
1 - International Systemic Status 
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هاي حكومتی عیلام، سومر و بابل عمدتاً  وجود آمد كه ناكام ماند. در حوزه سیاست داخلی، نظام   به

سالارانه داشت، تمركز قدرت در عیلام  الطوایفی بودند. در حالی كه سومر ساختار نمایندگی مردمملوک 

   .( 54-52: 13۷8ساز رویكردي كشورگشایانه شد )كرچی، و فقدان مدیریت تكثرگرایانه، زمینه 

محدودیت  وجود  جایگاه  با  كوهستانی،  موقعیت  از  ناشی  تجاري  شمال    ك ژئوپلیتیهاي  در  عیلام 

قاره هند بدل كرده بود؛ عاملی    النهرین و سِند در شبهفارس آن را به گذرگاهی میان سومر در بین خلیج 

دنبال   هاي تجاري و هم تهدیدات نظامی، نظیر تهاجم آشور براي دستیابی به منابع، را به كه هم فرصت 

كردند، همچون  اي تكیه میمنطقه   هاي فرااي گاه براي بقا به قدرتداشت. در این میان، بازیگران منطقه 

هاي آمیز كوروش نسبت به ملت ها با كوروش و استمداد بابل از آشور. رویكرد تساهلهمكاري فنیقی

اي تبدیل كرد؛ منشور وري را به هژمون منطقه تمغلوب، روابط خارجی هخامنشیان را تقویت و این امپرا

، در پی ه حقوق بشر كوروش نمادي از این سیاست است. با این حال، افول قدرت پس از خشایارشا

آغاز شد. سلطه سلوكیان هلنیست نیز با ناكامی در غلبه بر فرهنگ   ضعف پادشاهان و ركود اقتصادي، 

ایرانی، ایران را براي مدتی فاقد سیاست خارجی مستقل و تابع ساختار كرد. در دو قرن پیش از میلاد،  

اي شد؛ از هاي منطقه گیري موازنه قوا و تشدید رقابت تقسیم خاورمیانه میان ایران و روم موجب شكل

ها به ایجاد مناطق حائل در اردن و یمن براي مهار  جمله در ارمنستان و جنگ حرّان. افزایش این تنش 

 . (304: 1386انجامید )رابرتس،  ژئوپلیتیكیمنازعات 

كردند و آزادي مذهبی مانند دوره  گیري می در دوره اشكانی، شاهان با مشورت مجلس مهستان تصمیم

هخامنشیان حفظ شد. در این زمان، بوروكراسی سیاسی نظارت بر سیاست خارجی را برعهده داشت. 

شهر ایرانی دوره هخامنشیان و در جهت گسترش پهنه جغرافیایی با هدف  ساسانیان براي احیاي جهان

هایی اد كردند، كه منجر به ضمیمه شدن بخش تأمین امنیت بیشتر با روم جنگیدند و ارتشی متمركزتر ایج

و شرق شبه عربستان  امتداد  جزیره    از  بابایی،    فارسخلیج در  )علی  ایران شد    .(11:  13۷5به خاک 

وري براي جلوگیري از برخوردهاي بیشتر ادامه یافت و ساختار  تسیاست ایجاد مناطق حائل میان دو امپرا

تحت تأثیر رئالیسم تدافعی قرار گرفت. در این سیستم، دو قدرت اصلی تمایل به حفظ وضعیت موجود 

كردند. لذا تعامل كارگزار  و توازن قوا داشتند و در صورت احساس ناامنی و تهدید، اقدام نظامی می 

 .صورت وابستگی متقابل و دیالكتیك مثبت بود  ایرانی در دوران اشكانی و ساسانی با ساختار به

زرتشتی در سیاست، همچنین ساختار طبقاتی   موبدان، اجبار مذهبی و دخالت  ژئوپلیتیكیاختلافات  

ها میان دو  ها و درگیريداخلی در دوره ساسانی بر روابط خارجی ایران تأثیرگذار بود و موجب جنگ
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قدرت اصلی خاورمیانه شد. ساسانیان نخستین حكومتی بودند كه ایران را داراي مذهب رسمی كردند.  

عنوان  میلادي توسط كنستانتین اول و اعلام مسیحیت به   313این روند با صدور فرمان میلان در سال  

 .در هر دو حكومت انجامید  مذهب رسمی روم شدت یافت و تعامل ایران و روم به تقویت تمركزگرایی

المللی نیز از جمله عوامل ساختاري بودند كه روابط خارجی متغیرهاي اقتصاد سیاسی و تقسیم كار بین

هاي  ایران و روم را در دوران اشكانی و ساسانی تحت تأثیر قرار داده و حتی زمینه تسخیر سرزمین

در حقیقت، تسلط بر مسیرهاي تجاري میان شرق و غرب  آوردند.  همجوار، همانند یمن، را فراهم می

ویژه آنكه، مسیرهاي  شد بهمحسوب می   قریب به هفت قرني در  امپراتوراز جمله علل مناقشات میان دو  

هاي تحت نفوذ ایران هاي دریاي مدیترانه از سرزمیناصلی مواصلاتی جنوب آسیا و شرق دور به كرانه

می بین   كردندعبور  تجاري  مسیرهاي  در  رومیان  خلیج و  و  آسیب فارالنهرین  نیز  بودند س    پذیر 

(Houshisadat, 2021: 43-51). 

عدم تطابق مرزهاي جغرافیایی و سیاسی عامل اصلی افول هخامنشیان پس از داریوش اول بود، در  

حالی كه در دوره اشكانیان و ساسانیان این تطابق موجب ثبات نسبی ایران در حدود نهصد سال شد و  

هاي ایرانیان و رومیان، تركیبی از دیپلماسی اي تبدیل كرد. رقابت ایران را به ركن مهمی در ساختار منطقه 

كردند. حمله اعراب مسلمان و  گر را ایفا میو جنگ، تا ظهور اسلام ادامه داشت و اعراب نقش موازنه 

هاي داخلی و طبقات اجتماعی متفرق، منجر حكومتی ایرانی، ناشی از تبعیض   فقدان حمایت عوامل غیر

 به سقوط ساسانیان و آغاز عصر اسلامی در خاورمیانه گردید. 

 فارس           دیالکتیک ایرانی در عصر دوم روابط خارجی ایران در خلیج

دوره دوم روابط خارجی ایران از طلوع اسلام تا تأسیس سلسله صفوي با ادامه جنگ و صلح میان ایران  

نقش جزیرة  تغییر  و  منطقه و روم  هژمون  به  توازن  عامل  از  برجسته میالعرب  افول  اي  از  شود. پس 

گذاري  هاي بیزانس و ساسانی، مسلمانان از قرن هفتم میلادي نیروي سوم را در خاورمیانه پایهي امپراتور

ایران  افول  و  ایران  فتح  از  پس  تا كردند.  ایرانی  مستقل  خارجی  روابط  جغرافیایی(،  )مرزهاي  زمین 

سالاري ایرانی همچنان به  و دیوان   ( كژئوپلیتیشهر )مرزهاي  گیري صفویه ناپایدار گردید، اما ایران شكل

 .لخانان مغول تأثیر گذاشت رشد خود ادامه داد و بر ساختار خلافت عباسی و سپس، ای

عربیسم و تمركزگرایی حكومتی بنا نهادند و با مهاجرت  خلفاي اموي سیاست خارجی خود را بر پایه پان 

هاي گیري جنبش جمعی اعراب به ایران، سیاست مُلك عربی را اعمال كردند. این امر منجر به شكل   دسته 

افول   پیروزي عباسیان موجب  امویان شد.  ایران و سرنگونی  ایران و   استیلايمعارض در  بر  اعراب 
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هاي جدي جایگزینی نظم جدید با مشاركت ایرانیان در امپراتوري اسلامی گردید. این سیاست با چالش 

 . ( 121-115الف:  1402رو بود كه بر روابط خارجی امویان تأثیر گذاشت )هوشی سادات، روبه

هاي مدارا و كاهش فشارهاي سیاسی، توانستند پنج  خلاف امویان، با اتخاذ سیاست   خلفاي عباسی بر

بهره  با  آنها  كنند.  حكومت  دیوان قرن  گسترش  و  بیزانس  و  ساسانیان  تجارب  از  سالاري،  گیري 

عنوان بازوان خلافت به رسمیت شناختند، همانند طاهریان،  مستقل ایرانی و ترک را به  هاي نیمه حكومت 

استكفا یا استیلا،  -هاي استیلاسامانیان، غزنویان و سلجوقیان، كه البته در مواردي نیز، تأسیس حكومت 

زیار، ضعف قدرت مركزي در بغداد و عدم  بویه، فاطمیان، امویان اندلس، علویان طبرستان و آلمانند آل 

ابط خارجی عباسیان عمدتاً متاثر از الگوي  داد. رواقتدار حكمرانی بر پهنه گسترده جغرافیایی را نشان می

حكومت  از  حمایت  تجاري،  مسیرهاي  حفظ  شرقی،  روم  با  مراودات  شامل  بود،  هاي  ساسانیان 

گیري سیاست خارجی مستقل در ایران  نشانده و مداراي مذهبی، اما عدم تمركز سیاسی مانع شكلدست 

آل  دوره  در  تنها  آل بود.  و  بهبویه  قوي،  داخلی  سازماندهی  دلیل  به  حكمرانی زیار،  دوره  در  ویژه 

ایران به از كنترل خلافت بغداد خارج شد، به  عضدالدوله، روابط خارجی  با طوري كه    طور موقت 

فارس و همچنین  با حمدانیان در شمال عراق و سوریه، با قرامطه در حوزه خلیجگسترش مناسبات بوئیان  

ر مقاومت ذیل مربع تشیع شكل گرفت. با افول عباسیان و  با فاطمیان در شمال آفریقا، نخستین محو

سالاري نقش محوري یافت و وزارت در سیاست  میلادي، دیوان  103۷گیري سلجوقیان در سال قدرت

  10۷1دست آورد. شكست رومیان از سلجوقیان در جنگ ملازگرد سال    اي بهخارجی نفوذ گسترده

اي بدل  میلادي، پایان نفوذ بیزانس در خاورمیانه بود. در این دوره، خوارزمشاهیان به یك قدرت منطقه 

شدند، اما سیاست خارجی نامناسب علاءالدین محمد خوارزمشاه و ضعف در حفظ امنیت مرزهاي 

در  ایرانی  نخبگان  بغداد،  فروپاشی خلافت  از  كرد. پس  فراهم  مغولان  تهاجم  براي  را  زمینه  شرقی، 

نقش كلیدي یافتند. تهاجم مغولان روابط ایران و روم شرقی را    سیاست خارجی ایلخانان و تیموریان

هاي اي و جنگمغولی، با فروپاشی ساختار منطقه   تقویت و ارتباط با اروپا را تسهیل كرد. در دوره پسا

هاي بوروكراتیك و دیپلماتیك خود ایرانی شدند، ولی نقش  هاي غیرصلیبی، كارگزاران ایرانی تابع نظام 

 . (Houshisadat, 2021: 86-93)را حفظ كردند  

صلیبیون، سه قدرت اصلی ایران، عثمانی و مصر  پس از سقوط خلافت عباسی توسط مغولان و خروج  

مستقل، با وابستگی نامتقارن    هاي نیمهدر خاورمیانه شكل گرفتند. روابط خارجی ایران در دوره حكومت 

ها هاي اموي و عباسی همراه بود. حفظ وضع موجود و توازن قدرت در منطقه محور سیاست به خلافت 
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گرایانه  با پذیرش اقتدار دینی خلافت سنی، رویكردي عمل   كه پس از تصرف بغدادبویه  جز آل بود، به

دهنده دیالكتیكی مثبت اما نامتقارن میان كارگزار و ساختار در روابط خارجی  اتخاذ كرد. این شرایط نشان 

 .ایران است 

 فارس        دیالکتیک ایرانی در عصر سوم روابط خارجی ایران در خلیج

فارس آغاز شد. در دوره تثبیت  با ظهور صفویه، سومین عصر روابط خارجی ایران در خاورمیانه و خلیج

گري و اقتدار، از شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول، تلفیق دین و سیاست، تمركز قدرت از طریق نظامی 

و بوروكراسی مذهبی، و رقابت با عثمانیان، ازبكان و مغولان هند، سیاست خارجی ایران را شكل داد  

شاه اسماعیل و  اي بدل كرد. تعامل با پرتغال و بریتانیا، توسط  را به یكی از اركان ساختار منطقه   و آن

اول، عباس  منطقه   شاه  راهبرد  نماد  مهار عثمانی،  افول صفویه، سیاست  براي  از  بود. پس  اي صفویه 

اولویت براي برابر عثمانی معطوف شد.  خارجی به بقاي سیاسی، اعطاي امتیازات تجاري و توازن در  

اي  قواي منطقه   ، دستیابی به تفاهم با عثمانی و كاربست استراتژي مهار آن در كنار حفظ موازنهاما اروپا 

اي تبدیل شد، اما دیالكتیك مثبت  در نتیجه، ایران از ركن ساختار به تابع سیستم منطقه   آن با ایران بود.

 . ( 155-161: 1398میان كارگزار و ساختار حفظ گردید )هوشی سادات، 

هاي اروپایی و انقلاب  داخلی در اواخر صفویه و تشدید ناامنی ناشی از رقابت قدرت   با آغاز آنارشیسم

فارس گسترش یافت. نادرشاه با مهار فرانسه، تجارت خارجی ایران افول كرد و دزدي دریایی در خلیج 

فارس ها، اخراج مهاجمان افغان، ترک و ازبك و تصرف مجدد مسقط، تسلط ایران را بر خلیج ناآرامی 

آن نیروي دریایی و قدرت بحري  پایه   احیاء كرد،  فرارا  اقتصادي  نمود و روابط  را منطقه   گذاري  اي 

توسعه داد. در این چارچوب، ایران براي تحدید عثمانی به دیالكتیك مثبت با روسیه روي آورد. سیاست  

تأثیر شخصیت نادرشاه، بر میلیتاریسم استوار بود، هرچند دی پلماسی نیز در خارجی این دوره تحت 

المللی اي و حتی بیناز ساختار منطقه این روند بار دیگر ایران را به ركنی    .شدمواقعی به كار گرفته می 

 . (Houshisadat, 2021: 110-115) بدل كرد

المللی آن تنزل یافت. تعامل مثبت با  اي ایران، جایگاه بین در دوره زندیه، با وجود تداوم موقعیت منطقه 

داخلی   بود،  و عقب عثمانی، كه درگیر مشكلات  اروپایی  مناطق  از  منطقه نشینی  آرامش نسبی در  به 

كه همانند گذشته  تداوم داشتند،  تا پایان قاجاریه  مذهبی و سرزمینی    هايفارس انجامید، اما رقابت خلیج 

پس از درگذشت بر اختلافات مذهبی و سرزمینی و در مواردي رهبري جهان اسلام متمركز بودند.  

هاي داخلی، تسلط بریتانیا بر خلیج فارس آن را به سدي در برابر سرگیري كشمكش  خان و ازكریم
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از   كه  ایران،  روابط خارجی  در  نزولی  روند  این  بدل ساخت.  هند  براي  فرانسه و حفاظی  و  روسیه 

   . (156:  1392درگذشت شاه عباس اول آغاز شده بود، در زندیه و قاجاریه به اوج خود رسید )كاتوزیان،  

در دوره قاجار، موقعیت ژئوپلیتیك ایران و رقابت روسیه و بریتانیا در خاورمیانه و هند، به نزدیكی این 

هاي گلستان  هاي آزاد بود و عهدنامه ها به ایرانِ ضعیف منجر شد. روسیه به دنبال دسترسی به آبقدرت

كرد. این رویكرد بود. دربار قاجار نیز در رقابت با عثمانی از موضع ضعف عمل می   میراثو تركمانچاي  

المللی، ایران را فارس بود. ساختار بینبریتانیا براي صیانت از مرزهاي هند خواهان حضور در خلیج 

شود. در  اشتاین دیده می كِنهاي تیلسیت و فین كه در عهدنامه المصالحه منافع خود قرار داد، چنان وجه

با هدف حفظ موازنه میان روسیه و بریتانیا، توسط  واكنش، سیاست عدم تعهد و ورود نیروي سوم،  

اي هایی چون امیركبیر پیگیري شد. این سیاست در معاهدات ارزنةالروم و تعاملات منطقه روكراتوب

: 1386بروز یافت و پس از مشروطه، نفوذ خارجیان در سیاست خارجی ایران افزایش یافت )رمضانی،  

انقلاب    .( 45 از  متأثر  از دوره تنظیمات در عثمانی و  انقلاب مشروطیت كه خود ملهم  از همین رو، 

ساز فروپاشی حكومت قاجاریه و قدرت گرفتن پهلوي اول در ایران شد )كاتوزیان،  فرانسه بود، زمینه

1381 ) . 

المللی پس از جنگ جهانی اول، از جمله هاي بینثباتی داخلی و تضعیف قدرتدوره پهلوي اول با بی

عنوان نیروي سوم،  و فروپاشی خلافت عثمانی، همراه بود. در این زمینه، آمریكا به   191۷انقلاب اكتبر  

ملل حمایت می  تأسیس جامعه  نظم جدید جهانی و  از  لیبرالیستی  بربا رویكردي  خلاف دوره   كرد. 

گیري حكومتی مقتدر در ایران براي مقابله با كمونیسم و تأمین امنیت  المللی از شكلقاجار، ساختار بین

داخلی حمایت نمود. رضاخان نیز با اتكا به حمایت بریتانیا، تداوم اقتدار خود را در پیوند با این ساختار  

آمیز و حُسن همجواري در خاورمیانه  تی مسالمت پیمان سعدآباد و اتخاذ سیاست همزیس انعقاددید. می

جدید، در كنار تأثیر چهار عامل نفت، حراست از هندوستان، مهار كمونیسم و نفوذ آلمان نازي، روابط  

دولت  با  تازهایران  این    هاي  داد.  را شكل  مصر،  و  عراق  سعودي،  عربستان  جمله  از  منطقه،  تأسیس 

بود   ایران  خارجی  سیاست  در  ساختار  و  كارگزار  میان  مثبت  دیالكتیك  تداوم  بیانگر  تحولات 

(Houshisadat, 2021: 130-136). 

از اهمیت متغیرهاي محیطی، عامل دیگر اثرگذار در جهت  ایران دوره    گیري سیاست جداي  خارجی 

حكومتی   هایی از ساختارجنبهپهلوي اول از منظر كارگزاري، متغیرهاي حكومتی بودند. این متغیرها به  

گذارند و مبتنی بر خارجی را مقدور یا محدود نموده و بر آن تأثیر میاشاره دارند كه گزینه سیاست  
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شناختی و رفتاري، تجربیات تاریخی، باورها و ادراكات رضاشاه و مشاوران وي از  هاي روان ویژگی

محیط داخلی و بیرونی هستند. براي نمونه، رویكرد پهلوي اول در قبال اعراب منطقه یكسان نبود و در  

خصوص پادشاهی نوظهور    حالی كه، مناسبات سیاسی و خانوادگی خوبی با پادشاهی مصر داشت، در

عمد محورهاي  نداشت.  مثبتی  سیاسی  گمان  سعودي،  عربستان  یا  حجاز  و  خارجی سیاست    هنجد 

اي ایران در این دوره، پیروي  سیاست و روابط خارجی منطقه  ه عنوان مؤثرترین فرد در حوزرضاشاه، به

ی طرفز و حل مناقشات مرزي و ارضی با همسایگان، اتخاذ سیاست بیآمیاز اصل همزیستی مسالمت 

هاي اقتصادي بود ، پیگیري پروژه مدرنیته در ایران و ایجاد و گسترش همكاريالمللیهاي بیندر بحران 

پایه امضاي معاهدات دوجانبه، چندجانبه و پروتكل هاي همكاري میان كشورهاي منطقه قرار كه بر 

داشت. این رویكرد ویژه در ادبیات سیاسی ایران به سیاست حسن همجواري شهرت پیدا كرد )هوشی  

 . (189و   181: 1398سادات، 

گیري نظام دوقطبی پس از جنگ جهانی دوم، تعامل ساختار و كارگزار در دوره پهلوي دوم را در  شكل

و عزل پهلوي اول، بحران   1320دهد. اشغال تهران در شهریور  وضوح نشان می   قالب دیالكتیك مثبت به 

گیري محمدرضا شاه با حمایت ساز قدرت، زمینه 1332مرداد    28و كودتاي    1326و    1325آذربایجان  

هاي آمریكا از پهلوي دوم،  دید. حمایت غرب بود كه بقاء خود را در توسل به این ركن ساختار می

ویژه پس از سقوط دولت دكتر مصدق، كه جایگزین بریتانیا در سیاست ایران شده بود، باعث تقویت  به 

روابط خارجی تهران را تا گرایانه شاه و آغاز دوره جدیدي از استبداد شد، كه این روند  نقش نظامی

حكومتی مشتمل بر ملیون،    داد. تقویت عوامل غیرالشعاع قرار میزمان پیروزي انقلاب اسلامی تحت 

تأثیرگذار   1332تا    1320هاي  ها، و اهمیت نفت در سیاست خارجی ایران در سالاي مذهبیون و توده 

زمان با اي در این دوره در ایران باعث گردید تا همبودند. قدرت گرفتن محافل مذهبی، ملی و توده

ویژه الملل پس از پایان جنگ، كارگزار ایرانی، به تداوم جنگ جهانی دوم و طی دوره گذار نظام بین 

تأثیرگذار    حكومتی، بر  محافل غیر ایران  خلاف دوره دوم پهلوي دوم، بر سیاست و روابط خارجی 

منفی یا عدم تعهد قرار داشت كه بیشتر    هباشند. اساس این تأثیرگذاري نیز بر پایه اتخاذ سیاست موازن

توان احیاء رویكرد وزیري وي را مینخست   ه ق به مرحله اجرا درآمد. لذا دوردر دولت دكتر محمد مصد

تنباكو و جنبش مشروطیت  به مداخلات  نهضت  پایان دادن  ایران دانست كه مبتنی بر  خارجی و    در 

تخلیه ایران از نیروهاي روس در بحران آذربایجان، موفقیت .  (Ramazani, 2011: 7)داخلی بود    استبداد
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امتیاز نفت شمال به   دولت مصدق در دادگاه لاهه و ملی كردن صنعت نفت ایران، مخالفت با واگذاري 

 گردند. شوروي و قطع روابط ایران با اسرائیل در دولت مصدق، شواهدي بر این مدعا محسوب می

(  221-215:  1398و آغاز دور دوم روابط خارجی پهلوي دوم، )هوشی سادات،    1332پس از كودتاي  

ویژه آمریكا، قرار گرفت و ایران در چارچوب دكترین  سیاست خارجی ایران تحت تأثیر منافع غرب، به 

انگلستان از شرق كانال سوئز و خلیج -نیكسون  1دو ستونی  از سال  كسینجر و متعاقب خروج  فارس 

در واقع، نوع ساختار دوران  .  (Goode, 2014: 443-444)، نقش ژاندارمی در منطقه را پذیرفت  1968

نظامی نقش  بازتولید  باعث  سرد  و خلیج جنگ  در خاورمیانه  دوم  پهلوي  از  .  گردیدمیفارس  گرایانه 

  بریتانیا به آمریكا خارجی ایران در این دوره، تغییر محوریت نفوذ خارجی، از    مشخصات بارز سیاست 

فاصله گرفت و در   منفی  هایران هم از سیاست موازن   خارجی و دیپلماسیگیري سیاست  ست. جهت ا

ملی شد كه این فرایند تا پیروزي   هاي فراها و سازمان راستاي تعهد به غرب قرار گرفت و وارد اتحادیه 

خارجی ایران در حوزه كارگزاري از زمان كودتا، هدایت سیاست و روابط   .ادامه یافت   انقلاب اسلامی

در  طرفی ایران در دو جنگ جهانی اول و دوم و  در كنترل شاه، ذیل كنار گذاردن سیاست ناكارآمد بی

روابط خارجی ایران بر نقش    ه، ورود به دوره تعهد به آمریكا قرار گرفت و جایگاه فرد در حوزنتیجه

  دولت زاهدي براي حل مسئله نفت و انعقاد قرارداد با كنسرسیوم هاي و نهاد ارجحیت پیدا كرد. تلاش

، بحرانی شدن روابط با  1955، انعقاد پیمان بغداد  ، از سرگیري روابط با بریتانیا1954المللی نفت  بین

سرگیري رابطه با اسرائیل با ورود به »اتحاد سه جانبه    ویژه عراق و مصر، و ازهاي عرب به ناسیونالیست 

و روابط خارجی ایران در این دوره محسوب    گیري سیاست هایی از چرخش در جهت نشانه   2پیرامونی«، 

دلیل نداشتن یك پایگاه اجتماعی   علاوه بر این، حكومت شاه به  .(288:  1392نیا،  می شوند )موسوي

حكومتی گفته شده پس از   نیرومند در داخل متعاقب ایجاد شكاف عمیق میان محافل حكومتی و غیر

خارجی  آمده در سیاست و روابط  هاي پیشسرنگون نمودن دولت مردمی دكتر مصدق، در حل بحران

 . ( 31۷: 1392خود به آمریكا گرایش بیشتري پیدا كرد تا بقاء خود را تضمین كند )كاتوزیان، 

  طلبانه ملی را بر در دوره سوم روابط خارجی اما، شاه ایران مسیر اتخاذ نوعی سیاست خارجی استقلال 

فارس از بر همین اساس، تلاش بر حل و فصل اختلافات در خلیجخلاف دوره دوم در پیش گرفت و 

هجري شمسی( تحت فشار ساختار، برقراري    1350)  19۷1طریق موافقت با استقلال بحرین در سال  

 
1 - Twin Pillars Policy 

2 - Peripheral Triangular Alliance 
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هجري شمسی( و میانجیگري براي امضاء    1350)  19۷1ناصر در سال    و تحكیم روابط با مصر پسا 

میان مصر و اسرائیل، اعزام نیرو نظامی به عمان به منظور مقابله با شورشیان    19۷8پیمان كمپ دیوید  

فصل مسائل مرزي با عراق در چارچوب بیانیه الجزایر    و   و همچنین، حل  19۷3كمونیست ظفار در سال  

پهلوي دوم براي تقویت مشروعیت  دهد كهمی . این روند نشان شوندمیدر همین راستا ارزیابی  19۷5

بخشی به متغیرهاي كرد و روابط ایران با اسرائیل نشانگر اولویت المللی تكیه میخود به ساختار بین

كرد با حفظ مناسبات خود  میخارجی و نادیده گرفتن عناصر داخلی بود. شاه ایران در این دوره تلاش  

نگتن و دستیابی به بازدارندگی هسته اي میان دو ابرقدرت،  یزدایی میان مسكو و واشبا شوروي، ذیل تنش 

منظور    و همكاري با دیگر اعضاء بهاي این سازمان،  عنوان رئیس دوره به  1تقویت جایگاه خود در اوپك،

و    196۷هاي اعراب و اسرائیل  زمان با جنگخلاف منافع اسرائیل و غرب هم  افزایش بهاي نفت، بر

اساس اسناد وزارت امور خارجه، مركز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سفارت كبراي شاهنشاهی   )بر  19۷3

دمشق،   تعهد23/6/1346ایران،  عدم  جنبش  در  شدن  فعال  بین   (،  مجامع  دیگر  بیو  و المللی  طرف 

انتقادهاي پیوسته از كشورهاي غربی و اسرائیل، این طرز تلقی را كه حكومت وي دست نشانده غرب  

به چالش بكشاند )گازیوروسكی،   ایران در    . ( 348:  13۷1است،  این دوره، روابط  اما در  در مجموع 

اي با توسل به دو المللی و »جنگ سرد عربی« منطقه فارس تحت تأثیر جنگ سرد بینخاورمیانه و خلیج 

به و  داشت  قرار  ارتش  و  نفت  یافت   ابزار  ادامه  ایرانی  مثبت  دیالكتیك  قالب  در  كامل   طور 

(Houshisadat, 2021: 137-144). 

 فارس             دیالکتیک ایرانی در عصر چهارم روابط خارجی ایران در خلیج 

فارس پس از پیروزي انقلاب اسلامی در سال چهارمین عصر روابط خارجی ایران در خاورمیانه و خلیج 

شد.    135۷ روابط  آغاز  پیشبرد  براي  انقلاب  پیروزي  از  پیش  تا  كه  ایرانی  از كارگزار  خارجی خود 

سیاست موازنه منفی و عدم تعهد بر    برد، با فروپاشی حكومت پهلوي،سیاست تعهد به غرب بهره می

در این دوره، دو گفتمان اصلی وجود  پایه شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوري اسلامی« را اتخاذ نمود. 

محور با تمركز -گرایی امت محور با تمركز بر منافع ملی، و دوم، آرمان -گرایی كشورداشت: اول، واقع 

هاي گفتمان كنون به خرده  جایگزین گفتمان نخست گردید، كه تا  1360بر مصالح اسلامی كه از سال  

اي تهران نیز تأثیرگذار بوده است. موضوع  هاي مختلف تقسیم شده كه بر روابط منطقه متعدد در دولت 

 
1 - Organization of the Petroleum Exporting Countries-OPEC  
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اي و  دیگر در حوزه كارگزاري به رویكرد تجدیدنظرطلبانه جمهوري اسلامی در قبال دو نظام منطقه 

گردد كه باعث شده تا این كشور عنصري ناهمگون می المللی و تلاش براي تغییر وضع موجود بازبین

ها علیه ایران  ( و یا اعمال تحریم136۷-1359فارس )تلقی شود، كه براي نمونه، آغاز جنگ اول خلیج 

اي،  منطقه   اي و فرافعال كارگزار با ساختار منطقه   در این راستا قرار دارند. تقابل و رویارویی فعال و غیر 

تأثیرگذار  اسلامی  روابط خارجی جمهوري  بر  كه  است  گفتمانی  درون  و  برون  تحولات  این  نتیجه 

اند. از همین باب است كه ایران پس از پیروزي انقلاب اسلامی از پیمان سنتو خارج و به جنبش  بوده

منظور    لغو كرد و به  1358اردیبهشت    23( را در  1964)  1343  تعهد پیوست، لایحه كاپیتولاسیون  عدم 

هجري شمسی( ایران و شوروي را نیز ابطال نمود.    1299)  1921  همعاهد  6و    5مواد    منفی،  هحفظ موازن 

علاوه بر این، مرزهاي ایدئولوژیك جایگزین مرزهاي جغرافیایی شدند و ژئوایدئولوژي در سیاست  

گرا هاي اسلام خارجی جمهوري اسلامی شكل گرفت، كه پیامدهاي آن در تأسیس و حمایت از جنبش 

اسرائیلی    اند. همچنین، رویكرد ضددر لبنان، فلسطین، عراق و یمن و حتی در مراسم حج نمایان بوده 

فارس، این كشور را در تقابل با ویژه در منطقه خلیج ایران و افزایش حضور آمریكا در خاورمیانه، به

تقابل   .شدن روابط خارجی جمهوري اسلامی انجامید  محورنگتن قرار داد و به امنیت یمتحدان عرب واش

در عرصه   غیر مهم  از تحولات  ناشی  كارگزار  و  بینفعال ساختار  و  داخلی  پذیرش هاي  بود.  المللی 

هاشمی    598قطعنامه   انتخاب  خمینی،  امام  درگذشت  از  پس  رهبري  ساختار  تغییر  ایران،  توسط 

هاي دوم و  جمهوري، فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد، و وقوع جنگرفسنجانی به ریاست 

مستقیم ایران با ساختار بودند. این    ساز همكاري غیر، زمینه2003و    1991هاي  فارس در سال سوم خلیج 

تحولات منجر به جایگزینی رویكرد ژئوپلیتیك در سیاست خارجی به جاي دیدگاه ایدئولوژیك و آغاز  

 .(Roshandel, 2013: 67)فارس شدند  ی در روابط ایران با كشورهاي خاورمیانه و خلیج یزداتنش

  شاخصه دیگر روابط خارجی جمهوري اسلامی، تقابل بوروكراسی حكومتی و در مواردي، محافل غیر 

ویژه در مناقشه اعراب و اسرائیل، زمانی كه حمایت المللی است. این تقابل، به حكومتی با ساختار بین 

گیرد، مشهود است. شاخص دیگر در این  كارگزار از مردم فلسطین با رویكرد ساختار در تضاد قرار می

هاي فردي یا گروهی، بدون ویژه در قالب نهادینه در سیاست خارجی ایران، به   گیري غیردوره، تصمیم

 Ehteshami andباشد )سالارانه، ولی در مواقعی با پشتوانه افكار عمومی داخلی، میهاي دیوان ویژگی

Zweiri, 2011: xiv ) . 
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خلیج  حوزه  كشورهاي  با  اسلامی  جمهوري  خارجی  روابط  بر  مؤثر  بر موضوعات  علاوه  فارس، 

اي، شامل موضوعاتی همچون صدور هاي منطقه حكومتی در ایران و طرف  هاي فردي و غیرویژگی

اي ایران پس از اشغال عراق در  اي، نفوذ و جایگاه منطقه گانه، برنامه هسته ر سه یانقلاب اسلامی، جزا

، مسئله فلسطین و روابط اعراب و اسرائیل است. بنابراین، تضاد ساختار و كارگزار باعث 2003سال  

گیري دیالكتیك منفی در روابط خارجی ایران شده كه منجر به افزایش بدگمانی كارگزار و فشار  شكل

 .آفرینی شده است ساختار و بحران 

                                 نتیجه

متغیرهاي پنج تأثیرگذاري  به  منفی  و  مثبت  اشكال  در  ایرانی  دیالكتیك  نظري  داخلی  چارچوب  گانه 

فارس هاي خرد و كلان بر روابط خارجی ایران در خاورمیانه و خلیج علاوه بر دو متغیر خارجی در حوزه

نیز حوزه روابط خارجی را سنجش   پردازد و چهار شاخص از عصر باستان تا جمهوري اسلامی می

 كنند.می

تصمیم باورهاي  نظام  به  متغیر  نخستین  ملی،  حوزه  بردر  قالب می  سازان  در  كه  ارزشی، گردد  هاي 

روان شخصیتی،  می ایدئولوژیكی،  نمایان  خارجی  سیاست  در  آنها  ذهنی  تصویري  و  شود. شناختی 

بویه، امیر تیمور گوركانی، هاي كاریزماتیك مانند كوروش، داریوش هخامنشی، عضدالدوله آل شخصیت 

داشته  تأثیر  ایران  روابط خارجی  بر  امام خمینی  و  افشار  ویژگی نادرشاه  همچنین  هاي شخصیتی  اند. 

گرایانه رهبران سیاسی نظیر نادرشاه افشار، امیر تیمور لنگ و آغا محمدخان قاجار میلیتاریستی و نظامی 

جربیات تاریخی نیز بر  نیز تأثیرات مهمی بر روابط خارجی ایران داشته است. تصویربرداري ذهنی و ت

خان زند و رهبران جمهوري هایی چون كریماند كه در نمونه سازان سیاست خارجی مؤثر بودهتصمیم

 .اسلامی مشهود است 

ویژه مستقل ایرانی، به   دومین متغیر داخلی به تمایل حاكمان به بقاي حكومت مربوط است. حاكمان نیمه 

جستند. آنهایی كه از طریق استكفا به قدرت رسیده بودند، براي بقا به ساختارهاي خارجی توسل می 

هایی از این امر شامل توسل به خلافت عباسی در بغداد، درخواست حاكمان صفوي پس از شاه  نمونه 

المللی براي حمایت در قبال اعطاي  هاي بین عباس اول، پادشاهان قاجاریه و پهلوي اول و دوم از قدرت

طور خاص، پهلوي دوم حتی براي حفظ حكومت خود از دولت نیز   باج و امتیازات تجاري است. به

ور اول اشكانی، خسرو  نظر كرد. ایران همچنین در دوران پس از داریوش اول هخامنشی، شاپ  صرف
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اول ساسانی، سلطان محمود غزنوي، و ملكشاه سلجوقی دچار افول جدي شده و براي بقا به ساختارهاي  

 .شدالمللی متوسل می بین

متغیر سوم ملی، اقتصاد سیاسی است كه از دوران صفویه تأثیر زیادي بر سیاست خارجی ایران داشته  

بین تجاري  مسیرهاي  خارجی،  روابط  در  است.  یافته  افزایش  آن  اهمیت  نفت،  كشف  با  النهرین،  و 

پذیر بود و ساسانیان با فشارهاي اقتصادي قادر به تعلیق فارس و شرق آسیا براي رومیان آسیب خلیج 

خان زند با عثمانی عباس صفوي و كریممحور شاه این ارتباطات در زمان صلح بودند. رویكرد تجارت 

هایی از این تأثیرات  فارس براي نادرشاه افشار، نمونه هاي اروپایی و اهمیت تجاري خلیج و برخی قدرت

اسلامی در خاورمیانه  هستند. همچنین، كشف نفت تأثیر زیادي بر روابط خارجی پهلوي و جمهوري  

 .اي از آن است و تحریم حامیان غربی اسرائیل نمونه  19۷0هاي نفتی دهه گذاشته و شوک 

عنوان متغیر چهارم داخلی، در مقاطع تاریخی مختلف، گاه تهدیدزا، همانند  ایران، به   كژئوپلیتیموقعیت  

آفرین، و اشغال تهران در جنگ جهانی دوم، و گاه فرصت   1905حملات آشوریان، سلطه امویان، معاهده  

انطباق جغرافیاي طبیعی با جغرافیاي سیاسی عامل اقتدار    .مانند نیمه نخست دوران صفوي، بوده است 

كه انقباض آن،    حالی  هایی همچون هخامنشیان، اشكانیان، ساسانیان و صفویه بوده، درایران در دوره

انقباض جغرافیاي سیاسی نیز به افول   مانند جنگ تحمیلی عراق، نشانه تضعیف موقت كشور است. 

ایرانی از اموي    مستقل  هاي نیمهالطوایفی انجامیده كه حكومت هاي ملوک گیري نظام كارگزاران و شكل 

گیرند. انبساط جغرافیاي طبیعی، تحت تأثیر اقتدار فردي حاكمان، معمولاً  تا صفوي در این زمره قرار می

همان شده،  همراه  تهاجمات خارجی  با  و  بوده  و   ناپایدار  نادرشاه  لیث،  یعقوب  دوران  در  كه  گونه 

شود. در مقابل، انبساط جغرافیاي سیاسی، نشانگر اقتدار پایدار و در عین حال، عاملی امیرتیمور دیده می

اي است، مانند افزایش نفوذ ایران در خاورمیانه پس از حمله آمریكا به  هاي منطقه در تشدید رقابت 

منطقه 2003عراق در   ثبات  براي  نفوذ  این  بنابراین، مدیریت  بین .  ایران ضروري  اي و جایگاه  المللی 

ی ایران مطرح كرد. گستره سرزمینی  یتوان در پهنه جغرافیارا می  بر همین اساس، متغیر پنجم ملی  .است 

سازي حوزه سیاست خارجی و در نتیجه، روابط خارجی آن مؤثر واقع تواند در تصمیمیك كشور می

 آیند.  حساب می شود. جغرافیاي ایران در دوره هخامنشیان، افشاریه و گوركانیان از آن جمله به

این مقاله تأثیر نظم ساختاري، در قالب متغیر نخست خارجی، بر روابط خارجی ایران را در چهار دوره  

اي از الملل مطرح بوده، مانند دوره عنوان ركن نظام بین كند. در برخی ادوار، ایران به تاریخی بررسی می

هخامنشیان با ساختار هژمونیك یا موازنه قوا میان ایران و روم در دوران اشكانی و ساسانی. همچنین،  
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در دوره صفویان تا درگذشت شاه عباس اول و دوران نادرشاه افشار، ایران در قالب رئالیسم تهاجمی 

ها ایران به در مقابل، در برخی دوره  .و با توسعه نیروي دریایی توسعه سرزمینی نقش فعالی ایفا كرد

بین نظام  تابع  و  پیرامونی  مانند حكومت كشوري  یافت،  تقلیل  نیمهالملل  قاجار،    هاي  ایرانی،  مستقل 

پهلوي و جمهوري اسلامی. افول صفویان پس از شاه عباس اول موجب كاهش جایگاه ایران شد، و در 

هاي صلیبی رخ زمان با جنگ اي و تغییر موازنه قوا همدوره ایلخانان مغول نیز فروپاشی توازن منطقه 

 .داد

عنوان متغیر خارجی دوم، نقش مهمی در سیاست خارجی ایران دارد و با اقتصاد المللی، به تقسیم كار بین

تا صفویه  دوران  از  اخیر،  سال  پانصد  طی  است.  مرتبط  كشورها  ملی  همواره   سیاسی  ایران  كنون، 

به  الگو،  این  كه  بوده  خام  مواد  شكل صادركننده  و  نفت  اكتشاف  با  بر  ویژه  رانتیر،  دولت  گیري 

گیري فارس، شكل هاي خارجی اثرگذار بوده است. پیامد این وضعیت در خاورمیانه و خلیج گیريتصمیم

  .اي در چارچوب برتري ساختار بر كارگزار است جو و تقویت استبداد منطقه هاي رانت دولت 

ساختار و كارگزار پرداخته و    شاخصه نخست چارچوب نظري دیالكتیك ایرانی به واقعیات و تعیّنات

ایران در خاورمیانه و خلیج  یا منازعه  تأثیر آن را بر روابط خارجی  فارس در قالب همكاري، رقابت 

هاي ایرانی، از ماد تا ساسانیان، و مناسبات  كند. دیپلماسی و جنگ در روابط خارجی حكومت بررسی می

گیرند. اتحاد عیلام و بابل علیه آشور و ایران و عثمانی از صفویه تا پهلوي در این چارچوب قرار می

سازي تاریخی هستند.  هایی از این موازنه جانبه لیدیه، بابل و مصر در مقابل كوروش، نمونه   ائتلاف سه 

اي نقش مؤثري ایفا كرد، كه  منطقه   هاي فرادر اعصار سوم و چهارم روابط خارجی ایران، نفوذ قدرت

د  اروپایی  نیروي سوم  معاهدات    ر دوران شاهورود  )امضاي  قاجاریه  اسماعیل و شاه عباس صفوي، 

اشتاین با فرانسه و ارزنةالروم با عثمانی و حضور روسیه و بریتانیا در این كنفرانس( و همچنین كنفین

گیرند. در برخی مقاطع، ساختار از حاكمیت پهلوي اول )ورود آلمان به خاورمیانه( در این مقوله قرار می

كه در دوره پهلوي اول، ساختار خواهان حكومتی مقتدر   حالی   ف حمایت كرد )مانند قاجاریه(، درضعی

 .فارس بودبراي جلوگیري از نفوذ كمونیسم در خاورمیانه و خلیج 

عنوان شاخصه دوم، در سیاست خارجی ایران به دو شكل متقارن  وابستگی متقابل ساختار و كارگزار، به 

دوره  در  است.  شده  ظاهر  نامتقارن  آل و  ساسانیان،  اشكانیان،  مانند  صفویه،  هایی  و  سلجوقیان  بویه، 

همپوشانی نقش ساختار و كارگزار موجب وابستگی متقارن و دیالكتیك مثبت شد. در مقابل، وابستگی 

هاي ایرانی نامتقارن موجب حمایت ساختار از كارگزار گردید، كه در قالب دیالكتیك مثبت، حكومت 
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مستقل ایرانی در    هاي نیمهصدد جلب حمایت سیستم به منظور بقا و تأمین امنیت بودند. حكومت   در

هاي قاجار فاصل امویان تا صفویان، حضور نخبگان سیاسی ایران در دربار ایلخانان مغول، پادشاهی  حد

نمونه  پهلوي،  میو  محسوب  مثبت  دیالكتیك  قالب  در  نامتقارن  وابستگی  از  تأسیس  هایی  با  شدند. 

ویژه در قبال مسئله فلسطین جمهوري اسلامی، دیالكتیك مثبت به منفی تغییر یافت و تقابل با ساختار، به 

محور  فارس، سیاست خارجی ایران را امنیت ویژه در منطقه خلیج و حضور آمریكا در خاورمیانه، ، به 

شد، مانند مشاركت ایران با آمریكا در سرنگونی  ساخت. در مقاطعی اما، این تقابل به همكاري تبدیل می

  (، كه با تبدیل تقابل فعال به غیر 2015(، و مذاكرات برجام )2003(، همكاري در عراق )2001طالبان )

 .گردیدفعال، ژئوپلیتیك جایگزین ژئوایدئولوژي می

حكومتی و بوروكراسی درون كارگزار اشاره دارد. در    هاي قدرت غیرشاخص سوم نیز به نقش كانون

در   مهستان  مجلس  اشكانیان،  دوره  در  همچنین  و  هخامنشیان،  و  ماد  همچون  باستان،  دوران 

هاي سیاست خارجی نقش داشته است. پس از حمله اعراب به ایران، عدم حمایت عوامل گیريتصمیم

حكومتی از ساسانیان منجر به فتح ایران و دیالكتیك مثبت با مسلمانان شد. در دوران ایلخانان مغول    غیر

توان به ویژه نهاد وزارت، در روابط خارجی تأثیرگذار بود، كه نمونه آن را مینیز، بوروكراسی ایرانی، به 

عنوان نخستین وزیر ایرانی در دربار چنگیزخان و متعاقباً مسعود  وزارت و صدارت محمود یلواج، به 

الدین محمد جوینی و همچنین خواجه نصیرالدیّن طوسی در دربار  خواجه شمس   بیك فرزند محمود،

تواند به تقابل یا تعامل میان المللی با كارگزار ایرانی میهولاكوخان مغول بیان نمود. تعامل ساختار بین 

حكومتی و تأثیر آن در روابط خارجی منجر گردد. نامتقارن بودن قدرت دو    كارگزاران حكومتی و غیر 

حكومتی و حكومتی و كاهش مشروعیت نظام    كنشگر داخلی ممكن است به تقابل فعال عوامل غیر

نهضت سربداران، جنبش  همانند  بینجامد،  قیام ضد هاي  سیاسی  و  قاجار  دوره  در    تنباكو و مشروطه 

هی  المللی و تقویت استبداد منتهاي بینپهلوي، كه این وضعیت به نزدیكی كارگزار حكومتی به قدرت

شود. همكاري نیروهاي ملی و مذهبی در حمایت از دولت دكتر مصدق نیز زمینه توسل پهلوي دوم  می

به ساختار و وقوع كودتا را فراهم آورد كه در نهایت، استبداد محمدرضا شاه را تقویت كرد. در مقابل، 

تواند اقتدار در روابط خارجی ایجاد كند، مانند یك  حكومتی می   متقارن بودن ساختار حكومتی و غیر

اي برجام كه دیالكتیك مضاعف  دوره زمانی در انقلاب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و توافق هسته

 .یا شبه منفی كارگزار را با ساختار ایجاد نمود
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غیر و  آنارشی  وضعیت  تأثیر  به  سیستمی،  وضعیت  چهارم،  بین  شاخص  نظام  در  بر آنارشی  الملل 

تواند باعث تغییر در نوع تعامل با كارگزار و  دیالكتیك ایرانی اشاره دارد. طی دوره گذار در ساختار می

خان عنوان نمونه، دوره پس از درگذشت نادرشاه افشار و كریم حتی تقویت دموكراسی در آن شود. به 

، ایران  گذاردند و دوره گذار را پشت سر می  مرج بوده   و  زند، كه كارگزار ایرانی و ساختار دچار هرج

ساز انقلاب مشروطه  از تهاجمات نظامی مصون ماند. انقلاب فرانسه و انتقال آن به عثمانی نیز زمینه 

گرایی در ایران و ملی  كراسی و ملی ایران در دوره قاجاریه شد. پایان جنگ جهانی دوم باعث رشد دمو

نمونه دیگر را    .گیري بیداري دوم عربی در خاورمیانه شدساز شكل شدن صنعت نفت گردید كه زمینه 

گیري عباسیان بیان نمود كه  توان در آنارشیسم حاكم بر ساختار در حد فاصل سقوط امویان و قدرتمی

مستقل از دوره مأمون عباسی    هاي نیمهگیري حكومت هاي ایرانی و در نهایت شكلباعث رشد جنبش

 گردید.       

هاي چارچوب نظري دیالكتیك ایرانی، سه عصر نخست روابط خارجی با ارزیابی متغیرها و شاخصه 

هاي حاكمیت  فارس با دیالكتیك مثبت همراه بودند. در عین حال، در دورهایران در خاورمیانه و خلیج 

. منفی ایجاد گردید  بویه و دولت دكتر مصدق نوعی دیالكتیك شبهها، نخستین دوره حكومت آلاموي 

خارجی  روابط  در  ایرانی  منفی  دیالكتیك  كه  شد  آغاز  اسلامی  انقلاب  پیروزي  با  نیز  چهارم  عصر 

توان محصول این دوره دانست، با این قابلیت كه فارس را می جمهوري اسلامی در خاورمیانه و خلیج 

 .به دیالكتیك مضاعف یا شبه منفی ایرانی تبدیل شود

 میلادی(  2025سال قبل از میلاد تا سال   2700چارچوب نظری دیالکتیک ایرانی در خاورمیانه )

 عصر اول عصر دوم عصر سوم عصر چهارم 
ها  شاخص 

 و متغیرها

 

تجربیات تاریخی و  

 ایدئولوژي 

)نادرشاه،   ريگنظامی

تیمورلنگ، آغا  

قاجار،   محمدخان

رضاشاه و محمدرضا  

پهلوي(، تجربیات  

تاریخی )شاه عباس  

خان  صفوي، كریم

زند(، ایدئولوژي )شاه  

ساز  ایران، فاقد تصمیم

 مستقل

تمركز قوا )عیلام و  

ماد(، و مداراي مذهبی  

)هخامنشیان( و  

مذهب رسمی 

)ساسانیان(،  

تمركززدایی  

 )اشكانیان( 

 

نظام  

باورهاي  

 سازان تصمیم 
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اسماعیل و شاه  

 طهماسب صفوي( 

فعال با   رویارویی غیر

 ساختار 

توسل به ساختار  

)صفویه پس از شاه  

عباس، قاجار و  

 پهلوي( 

توسل به ساختار  

هاي نیمه  )حكومت 

 مستقل ایرانی(

اي ائتلاف منطقه 

و ماد(، توسعه   )عیلام

سرزمینی  

)هخامنشیان(، موازنه  

 )اشكانیان و ساسانیان( 

 بقاء سیاسی 

فارس،  اهمیت خلیج

 كریدورهاي تجاري 

فارس  اهمیت خلیج

)صفویه، افشاریه،  

 زندیه و پهلوي( 

رقابت براي تسلط بر  

مسیرهاي تجاري )آل 

 بویه( 

آهن )عیلام و ماد(، 

  هخامنشیان(،)سكه 

تسلط بر مسیرهاي  

تجاري )هخامنشیان،  

 اشكانیان و ساسانیان( 

اقتصاد 

 سیاسی 

انبساط مرزهاي  

)هم   ژئوپلیتیك

تهدیدزا و هم  

 ساز( فرصت 

انبساط مرزهاي  

: تهدیدزا ك ژئوپلیتی

)شاه اسماعیل و شاه  

 طهماسب صفوي( 

 

تهدیدزا )امویان(،  

)عباسیان،  سازفرصت 

 ایلخانی، تیموریان( 

تهدیدزا )عیلام(، 

   ساز )ماد(،فرصت 

انقباض مرزهاي 

  ،)سلوكیان(  كژئوپلیتی

در مسیرهاي تجارت  

شرق و غرب  

 )اشكانیان و ساسانیان( 

  كژئوپلیتی

 ایران

انطباق مرزهاي 

جغرافیایی )جنگ  

 ایران و عراق( 

انطباق مرزهاي 

جغرافیایی و  

)شاه عباس    كژئوپلیتی

صفوي، افشاریه(،  

انبساط مرزهاي  

جغرافیایی  

)تیمورلنگ( و انقباض  

مرزهاي جغرافیایی  

 )قاجاریه( 

انقباض مرزهاي 

جغرافیایی و  

 ك ژئوپلیتی

وحدت سرزمینی  

)عیلام و ماد(، انبساط  

مرزهاي جغرافیایی  

)هخامنشیان(، انقباض  

مرزهاي جغرافیایی  

)سلوكیان(، انطباق 

مرزهاي جغرافیایی و  

)اشكانیان    كژئوپلیتی

 و ساسانیان( 

پهنه 

 جغرافیایی 

ركنی از ساختار  

 اي منطقه 

ركنی از ساختار  

اي )صفویه،  منطقه 

افشاریه و زندیه(، تابع  

واخر  اساختار )

صفویه، قاجاریه و  

 پهلوي( 

كارگزار ایرانی فاقد 

حكومت مستقل )تابع  

 ساختار( 

قطبی )عیلام و  چند

تك قطبی   ماد(،

)هخامنشیان(، موازنه  

قوا )اشكانیان و  

 ساسانیان( 

 نظم جهانی
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 نفت 

ابریشم )صفویه تا  

زندیه(، تریاک  

)قاجاریه(، نفت  

 )پهلوي( 

كارگزار ایرانی فاقد 

حكومت مستقل )تابع  

 ساختار( 

 آهن )عیلام(، 

صادرات كالا و مواد  

معدنی )ماد تا 

 ساسانیان( 

تقسیم كار 

 المللی بین

 رقابت و همكاري 
رقابت و همكاري  

 )صفویه یا پهلوي( 

منازعه )امویان(،  

همكاري )عباسیان تا  

 تیموریان( 

رقابت و همكاري  

 تا ساسانیان(  )عیلام

واقعیات  

- ساختار

 كارگزار 

نامتقارن با دیالكتیك  

 منفی

متقارن )صفویه،  

افشاریه، زندیه(،  

نامتقارن با دیالكتیك  

مثبت )قاجار و  

 پهلوي( 

متقارن )آل بویه و  

خوارزمشاهیان(،  

نامتقارن با دیالكتیك  

هاي  مثبت )حكومت 

استكفا، ایلخانی،  

 تیموریان( 

متقارن )ماد، اشكانیان 

و ساسانیان(، نامتقارن  

)عیلام، سلوكیان(،  

هژمونی ایرانی  

 )هخامنشیان( 

وابستگی  

 متقابل 

تقابل و تعامل محافل  

  تقابل محافل غیر دولتی با حكومت غیر

دولتی ایرانی با  

واخر  احكومت )

قاجاریه و پهلوي(،  

  تقارن محافل غیر

حكومتی و حكومت  

)مشروطه قاجار و  

 دولت مصدق(

 

  تقابل محافل غیر

دولتی ایرانی با  

واخر  احكومت )

ساسانیان، امویان و  

سربداران(،  تعامل  

دولتی   محافل غیر

ایرانی با حكومت  

)عباسیان، ایلخانی و  

 تیموري( 

وابسته به شاه )عیلام، 

ماد، هخامنشیان،  
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